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از چشم حافظ
شلوار سه خطی

بی‌خانمان

با شیفتگان خدمت

در تقویم ســیر می‌کردم که دیدم شــانزده آذر روز دانشجو نزدیک 
است. این شد که گوشی تلفن را برداشتم و تماسی با خواجه حافظ 
گرفتم. او با صدایی خفه بعد از احوال‌پرسی پرسید: لنگ ظهر چه 
وقت زنگ زدن اســت؟ و من بس خجل گردیدم اما به روی خود 
نیاوردم تا دیسیپلین شخصی‌ام را حفظ کنم. حافظ هم بزرگواری 

کرد و چیزی نگفت و بیت زیر را خواند و تفسیر کرد:
 مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول
ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید

ای رفیق مکتب‌خانه! خواب نیاز هر موجود زنده‌ای است اما در فال 
شــما اندک زیادی خواب‌آلودگی مفرط دیده می‌شود، به حدی‌که 
آبروی هرچه دانشجو اســت را برده‌اید. جناب حافظ موکداً توصیه 
می‌کند: به خواب نرو تا قبول شــوی! از همین امروز شــروع کن 
به درس خواندن تا در شــب امتحان هر نیم ســاعت به ما رجوع 
نکنید تا نتیجه‌ی امتحانت را پیش‌بینی کنیم. عادت به وردخوانی 
و دعا دارید اما همانطور که از اوضاع و احوال شما مشخص است 
از نیمه شب عوض درس خواندن، شــروع به راز و نیاز و تضرع به 
درگاه پروردگار می‌کنید تا شاید فرجی شود اما زهی خیال باطل که 
صبح می‌شــود و بیش از دو صفحه نیز نخوانده‌ای و مردود شدن 
تو قطعی اســت. عقلش را داری اما حیف که با خــواب زیاد آبروی 

دانشجو جماعت را برده‌ای. ضمنا از چشم حافظ نیز افتادی.

گوش‌هایم گشته سنگین چشم‌هایم تار نیز
هیکل درمانده‌ام از خستگی سرشار نیز

روزها در کارگاهی گرم کارم بی‌دریغ
بین کارم می‌برم فرصت اگر شد، بار نیز

من نه تنها چیزی از کارم نمی‌دزدم، به شوق
می‌کنم از بهر صاحب‌کارِ خود ایثار نیز

بی جهت غرغر ندارم زیر لب یا روی لب
بوده‌ام همواره در هر کار بی‌آزار نیز

گر چه باشد ساعت پایان کارم رأس دو
بوده‌ام مشغول کار خویش، حتی چار نیز 

طول روز و استراحت؟ نه محال است این، محال
بوده‌ام شب‌ها سرِ کاری دگر بیدار نیز

یک دو ساعت بین روز و شب برایم فرصتی‌ست
می‌کنم در رستورانی آن زمان را کار نیز

با وجود این همه کار و تلاش و پشتکار
روی سر سقفی ندارم، پشت سر دیوار نیز

هفت سالی می‌شود یک پیرهن دارم به تن
هفت سالی می‌شود دارم همین شلوار نیز

می‌زنم از خرج‌های زندگی هرجا که شد
در دلم دارم همیشه حسرت بسیار نیز 

چون حسابیدم شود مسکن نصیب من اگر
زنده باشم چارصد سال و نمایم کار نیز

در هزار و هشتصد حل می شود هر مشکلی
می شود این بنده سرگشته، مسکن‌دار نیز

هزینه‌ی خدمت«	
آن‌قدر عاشق خدمت بود که چند میلیارد هزینه‌ی گاو و گوسفند و 

برنج شام دادن‌هایش شد.

حسرت خدمت«	
معلم به کلاس آمد و مانند هرروز خوش‌حــال نبود و گفت: من 
بــرای رای آوردن فلان نامــزد انتخابــات مجلس تلاش کــردم اما 

دیگران را رئیس مدارس می‌کند.

تداوم خدمت«	
مطالبه‌گری دانشجویان ســبب شد شخصی که اشــتباهی رئیس 
دانشــگاه شــده بود عزل شــود. رئیس معزول گفت: ببینید من 

همیشه رئیسم. این‌جا نباشد آن‌جا.

مزایای خدمت«	
جمعه‌ها با خــودروی اداری به تفریح و عروســی و ختــم و خرید 
می‌رفت و ظهر با همان خودرو، خودش را به نماز جمعه می‌رساند 

و می‌گفت: من هرگز نماز جمعه را ترک نمی‌کنم.

اعتقاد خدمت«	
فرمانداری مورد نقد رسانه‌ای قرار گرفت و با اشاره به قرآن روی میز 
کارش گفت: من هرروز اول صبح، قبل از شروع کار، یک‌صفحه 

قرآن می‌خوانم.

دلباخته‌ی خدمت«	
سرپرست فرمانداری گفت: برای تحول آمده‌ام. مسئولیت بالاتری 

گرفت و رفت.

تدبیر خدمت«	
گفت فلانی مســئول کمیته‌ی کارخانه‌داران ستاد انتخاباتی فلانی 

شد. گفتم کارش چیست؟ گفت پول ستاد را می‌دهد.

شیرینی خدمت«	
گفت خیری تمام پول ستاد انتخاباتی فلانی را داده و گفته است: 
برای رضای خداوند کمــک کردم و هیچ چشمداشــتی ندارم فقط 

وقتی رای آوردی من را فراموش نکن.

زهره کاظم‌زاده
طنزپرداز

احمد رفیعی وردنجانی
شاعر

مهدی یوسفی
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سیدمهدی موسوی
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مهدی سلیمان‌نژاد
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